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الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بحث پیرامون آیه 71 سوره مبارکه اسراء؛

مهتَابونَ كءقْركَ يلَئوفَا هينمبِي هتَابك وتا نفَم هِماممنَاسٍ بِاا لواْ كنَدْع موبحث در آیه شریفه 71 از سوره مبارکه اسراء است (ي
و يظْلَمونَ فَتيلا). در بحث گذشته نات را در مورد این آیه شریفه بیان کردیم؛ نات راجع به کلمهی (نَدْعواْ)، راجع به کلمه
(انَاسٍ)، راجع به کلمه (بِامامهِم) را ذکر کردیم. چه اینه خداوند متعال در این آیه مفرماید: ی از خصوصیات روز قیامت این

است که روزی است که ما هر گروه از مردم را با امامشان احضار مکنیم، دعوت مکنیم. حالا:

اگر از (نَدْعواْ) همان دعوت ظاهری و خواندن را اراده کردیم، مشود بوئیم «یوم الدعوة» است، چون در محل خودش
ات خاصن دارد و ی معنای خاص ملاحظه فرمودید برای قیامت حدود صد اسم در قرآن کریم آمده است که هر کدام ی

در موردش مطرح است، پس یا بوئیم روز قیامت  «یوم الدعوة» است بر حسب اینه (نَدْعواْ)، را به معنای ظاهری بیریم؛

اگر از (نَدْعواْ) همان معنای که مرحوم علامه طباطبای(ره) اراده فرمودند مشود بوییم ی از اسام روز قیامت «یوم
الاحضار» است، به اینکه بوئیم که آن موقع معنایش این نیست که روزی است که ندا مآید «یا قوم فلان، یا امة فلان» هر
گروه را قهراً احضار مکنند و خودشان همراه با امامشان احضار مشوند، که ما در جلسه گذشته این کلام مرحوم علامه

طباطبای(ره) را مورد بحث قرار دادیم.

بررس چهار مطلب مهم تفسیری، مستفاد از مدلول آیه شریفه؛

مطلب اول: به دو شاهد، آیه شریفه اشعار به تلازم امامت و حجیت دارد؛

از نات که از این آیه شریفه استفاده مشود و لعل در بعض از روایات هم که ان شاء اله مخوانیم اشعاری به این باشد، خود
«حجت بودن امام» است. درست است که ما امام را در جلسهی گذشته به معنای مطلق بیان کردیم، یعن چه امام هدایت و چه
شوند، ولروز قیامت با امام خودشان، چه امام هدایت و چه امام کفر و ضلالت، احضار م امام ضلالت؛ و هر گروه
استفاده مشود که امام حجت بر مردم است، حتّ آن کس که خودش را به صورت غیر واقع یا در مسیر کفر و ضلال امام
قرار داده، آنها هم روز قیامت مگویند این شخص ما را فریب داد، که حالا آن صحبت بین شیطان و آنهای که پیرو شیطان
بودند را قرآن در آیات دیر بیان مکند که عدهای مگویند شیطان ما را فریب داد، یا اینجای که بحث امام است، مگویند
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همهی مسئولیتها روی دوش اوست. 

حال در امام حق و در امام هدایت، این حجیتش هم خودِ خدای تبارک و تعال قبول دارد، اما آنه امام کفر است از مردم سؤال
مشود که چه کس به شما گفت که این را امام خودتان قرار بدهید؟ و مسئولیت متوجه خود مردم مشود، مخواهیم از آیه
این نته را استفاده کنیم که امام حجیت دارد، یعن حتّ آن موردی که کس دیری را امام کفر قرار مدهد پیش خودش و به
زعم خودش او را حجت خودش مداند، منته اشتباه کرده و ی مصداق اشتباه را آمده برای خودش امام قرار داده، آن
کس که مصداق واقع امام است حجیتش هم حجیت واقعیه است، اما آن کس که واقعاً صلاحیت ندارد یا امام کفر است،

امام شرک است، آنهای که از این تبعیت کردند به زعـم خودشان او را امام و حجت خودشان مدانـند.

شاهد اول: اثر دنیوی و اخروی مترتب بر تلازم امامت و حجیت؛

به عبارت دیر، انسان اگر سؤال کند که خدای تبارک و تعال چـه لزوم دارد که روز قیامت هر گروه را با امامشان دعـوت
کند؟ چه نیازی دارد؟ هر کس در دنیا هر عمل انجام داده، اگر عمل صحیح است «ال الجنة» و اگر اعمالش باطل است قابل

شفاعت نیست «ال النار»، این چه خصوصیت دارد؟ خدای تبارک و تعال که حیم مطلق است و کار لغو نمکند!

 چرا در روز قیامت (يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم)، آیا برای این است که سایر گروهها ببینند امام این گروه کیست و امام آن
* وصاحبته وبنيه) عبس 34تا 36 اینقدر بِيهاو هماو * يهخا نم ءرالْم رفي موکه (ي است؟ چه اثری دارد؟ آنجای گروه چه کس
شدائد هست که بوئیم این بداند که امامش کیست چه فایدهای دارد! اثری برایش مترتب نیست، اثر باید برای همین امام و همین
گروه باشد، با قطع نظر از گروههای دیر، چه اثری هست؟ حجیت یعن این انسان مگوید اعمال من در دنیا انجام دادم بر
محوریت این امام بوده از دو جهت، ی اینه آن امام درست و به حق باشد و اینه تابع او باشد «ال الجنة» است و همراه با
آن امام به سمت بهشت مروند و اگر آن امام به حق نباشد این «ال النار» است. پس از خود آیهی شریفه استفادهی حجیت
امامت مشود. یعن نمشود امام به حق در قیامت، در جلوی گروه و قوم خودش باشد اما در دنیا حجت نباشد، در نتیجه از
خودِ این آیه اصلا بدون هیچ روایت (يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم)، حجیت امامت فهمیده مشود یعن غرض خداوند این است

که در دنیا این امام حجت بر شما بوده و الآن هم در قیامت حجتتان را در حسابرس بیاورید.

شاهد دوم: تاکید سایر آیات بر شاهد بودن انبیاء و اولیاء بر اعمال مردم؛

و اینه آیات دیری داریم که پیامبران و انبیاء جزء شهدا هستند، یعن شاهدین بر اعمال و افار و عقاید هستند، ائمه(ع) هم جزء
شاهدین هستند، خودش از همین در مآید؛ سؤال این است که برای این مردم چه فایدهای دارد که خدا این مردم را با امامشان
احضار مکند؟ حجیت امامت برای اینهاست. از آن طرف امام چه اثری دارد نسبت به این مردم؟ پاسخ این است که اثر آن

شاهد بودن امام است بر اعمال مردم.

بنابراین اگر خوب در آیه شریفه دقت کنیم این نته به نظر ما از آیه استفاده مشود که محوریت امامت در دنیا و در قیامت،
حجیت امامت در دنیا و اینه این حجـت را در صحرای محشر مردم همراه خودشان مآورند.

مطلب دوم: مضمون آیه بر ضرورت و وجوب شناخت امام قبل از مرگ، دلالت دارد؛

نته دوم که از آیه استفاده مشود، ما روایات داریم که «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتةً جاهلیة» که این به تعابیر
مختلف در روایات آمده؛ از جمله: «من مات ولم یعرف» آمده «من مات و لم ین ف عنقه بیعة امام» آمده. اگر حالا بوئیم این
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روایات سند روشن هم ندارد در حال که تواتر اجمال یا تواتر معنوی قطعاً در این روایت وجود دارد.

امام باید ی هر کس آید، یعنقطع نظر کنیم، قطعاً مضمون این روایت نیز، از این آیه شریفه در م اما اگر از کتب روای
موبیعت امام به حق را نپذیرد و امامتش را نپذیرد این شخص «مات میتةً جاهلیة»، چون قیامت (ي کس داشته باشد، اگر ی
نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم)، امامشان را باید بشناسند، چون این امام اینهاست، وقت امام اینهاست، لذا خدا در قیامت نمخواهد
بوید که این را من در قیامت به عنوان امام برایتان جعل مکنم، یعن امام است که مردم هم قبول دارند این امام اینها بوده.
در امام به حق اگر کس در دنیا تبعیت نند و ولایت امام به حق را نپذیرد، این شخص در قیامت هم نمتواند امامش را
بشناسد، لذا در قیامت هم در صف گروه مرود که امام باطل دارند، و امام حق را نمتواند بشناسد، یعن نمتواند آنجا
بوید من مخواهم بروم در این گروه که امیرالمؤمنین(ع) امام آنهاست یا حضرت حجت(عج) امام آنهاست. این مطلب دوم

را هم متوانیم از آیه به دست بیاوریم.

مطلب سوم:

1. اناس شامل تمام انسانها مشود 2. وجود مذهب حق، ملازم با وجود امام حق؛ 3. محشور شدن انسانها با امام حق یا
باطل در قیامت؛حالا مطلب اصل ما این است که آیه مفرماید (يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم)، این فراز اطلاق دارد؛ یعن «کل
اناس ف کل زمانٍ إل یوم القیامة» بنابراین زمان رسول خدا(ص) امامشان خود پیامبر اکرم(ص) بوده، زمان امیرالمؤمنین(ع)
هم شخص امام عل(ع) بوده، داریم امام حق را مگوئیم، در مقابل نیز همان زمان عدهای امام باطل داشتند، عدهای هم کافر
بودند و امام کفر داشتند. لذا بحث این است که در زمان غیبت، الآن آنهای که در مسیر حق هستند، حالا نمگوئیم چه کسان؟
به نحو کل عرض مکنیم و به نحو قضیهی حقیقیه عرض مکنیم، هر کس که در مسیر مذهب حق و صحیح است، امامش
کیست؟ باید در زمان ما هم، ما تبعیت از امام خودمان ولو اینه این امام، غایب است، داشته باشیم و آنهای که این تبعیت را
دارند، روز قیامت هم با حضرت بقیة اله(عج) محشور مشوند و در گروه آن حضرت(عج) قرار مگیرند. بنابراین ما باشیم و

این آیه شریفه، با قطع نظر از روایات که مخواهیم بوئیم که:

 :لااو

فراز (كل انَاسٍ) آیا «اناس» زمان خودمان را مگیرد یا خیر؟ پاسخ این است که قطعاً مگیرد، این (انَاسٍ) زمان ما، آنهای که
امام خودشان را حضرت حجت(عج) قرار دادند شامل مشود.

ثانیاً:

باید بوئیم آنهای که پیرو مذهب حقاند ی امام حق هم باید داشته باشند، نمشود در ی زمان مذهب حق باشد و امام حق
نباشد، اصلا مذهب حق، کتاب خدا، دین خدا، بدون امام نمشود؛ چرا که «لو لا الحجة لساخة الأرض بأهلها» نمشود، اگر
دارد و از ی امام که در این مذهب است حتماً ی شود! بالأخره کسلساخة الارض» هم نبود، مذهب حق بدون امام نم»

کس قهراً تبعیت مکند که صاحب این مذهب است و ادعا هم داریم که امام ما حضرت حجت(عج) است.

ثالثاً: 

ما باشیم و خودِ آیه، از آیه استفاده مکنیم افرادی که در زمان غیبت، امام خودشان را حضرت حجت(عج) قرار مدهند، روز
،گروه ،کس گیرند و در همین زمان غیبت اگر یشوند و با این گروه قرار مقیامت نیز، با حضرت حجت(عج) محشور م

امام خودشان را شخص دیری قرار دادند با همان محشور مشوند.
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مطلب چهارم: تطبیق آیه بر وجود مبارک امام زمان(عج) به عنوان امام حق؛

در نتیجه از نات فوق، فارغ از روایات نتیجه مگیریم که آیه مفرماید هر ناس، امام دارند، امام هم گفتیم یا به حق است یا به
باطل! در زمان ما مردم ی گروه امامشان حضرت حجت(عج) است و ی گروه هم ائمة الفر است، پس معنای آیه این
مشود که این مردم باید با امام خودشان در روز قیامت احضار شوند، لذا این آیه ی از آیات است که ما به خوب متوانیم بر
حضرت حجت(عج) آن را تطبیق کنیم. چه اینکه نمشود بوئیم در زمان ما، امام به حق نیست! چون مذهب و دین، امام دارد،
مردم هم خودشان مدّع تبعیت از حضرت حجت(عج) هستند، پس به همین بیان که عرض کردیم، آیه بر مانحن فیه تطبیق دارد.

بررس یازده روایت، مؤید نظریهی دلالت تام آیه بر موضوع مهدویت؛

حال شایسته است چند روایت که در ذیل آیه شریفه وارد شده است، مورد بررس سندی و دلال قرار گیرد.

روایت اول: صحیحهی یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع)؛

روایت را مرحوم شیخ محمد مشهدی(ره) در جلد پنجم کتاب تفسیری «کنز الدقائق و بحر الغرائب» در ذیل آیه شریفه از
«محاسن برق» که از کتب و اصول معتبره است و از خود جناب برق است نقل مکند.

الف. بررس سند؛

«عنه عن أبیه»: یعن احمد بن محمد بن خالد برق از پدرش محمد بن خالد؛
«نضر بن سوید»:

«ابن مسان»:
«یعقوب بن شعیب»:

بنابراین روایت صحیحه و معتبر است.

ب. بررس دلالت؛

«قال قلت لأب عبداله(ع)» یعقوب بن شعیب به امام صادق(ع) عرض مکند که: «يوم نَدْعواْ كل انَاسٍ بِامامهِم فقال ندعوا کل
قرنٍ من هذه الامة بامامهم» قرن به معنای قوم است، هر قوم از این امت را با امامشان مخوانند، «قلت فیج» یعقوب بن
شعیب مگوید معنایش این است که «فیج رسول اله(ص) ف قرنه» پیامبر(ص) با خود خودش مآید؟ «و عل(ع) ف قرنه»
امیرالمؤمنین(ع) با قوم خودش مآید؟ «والحسن(ع) ف قرنه و الحسین(ع) ف قرنه و کل امام ف قرنه، الذی هل بین اظهرهم»
هر امام که در میان همین مردم از دنیا رفته، مآید؟ امام صادق(ع) فرمود: «نعم». یعن هر امام که در میان این مردم بوده و

امام این مردم بوده و از دنیا رفته! این مردم با همین امام محشور مشوند، این ی روایت.

روایت دوم: مرسلهی از امام رضا(ع)؛

روایت دوم در عیون اخبار الرضا(ع) آمده است.
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الف. بررس سند: روایت مرسله است.

ب. بررس دلالت:

» در این روایت هِماممنَاسٍ بِاا لواْ كنَدْع موي قوله تعال ه(ص) فبإلاسانید الثلاثة عن الرضا(ع) عن آبائه(ع) قال قال رسول ال »
دارد که حضرت رضا(ع) از قول پیامبر اکرم(ص) نقل کرده که پیامبر(ص) فرمود «یدع کل قوم بامام زمانهم و کتاب اله و

سنّة نبیهم» کتاب خدا و سنّت نبشان است.

،روایت اوقات در ی در نتیجه ما باشیم و این لفظ در آیه شریفه، ظهور در شخص دارد؛ اما همانطوری که عرض کردم گاه
امام معصوم(ع) مآید توسعه مدهد، این توسعه است، یعن امام، شخص هست، کتاب آن شخص هم هست و این هم شامل

مشود، حالا سنّت آن شخص و سنت آن نب هم هست.

روایت سوم: روایت اصبغ بن نباته از امام عل(ع)؛

روایت سوم در کتاب «الخصال» شیخ صدوق(ره) آمده است.

الف: بررس سند: 

«محمد بن عل بن حسین»: شیخ صدوق(ره) به اسناد خودش
«اصبغ بن نباته»

ب. بررس دلالت:

«قال أمرنا امیرالمؤمنین(ع) بالمسیر إل المدائن من الوفة» اصبغ مگوید: امیرالمؤمنین(ع) به ما دستور داد که از کوفه به
مدائن بروید «فسرنا یوم الأحد» روز یشنبه رفتیم «و تخلّف عمرو بن حریث ف سبعة نفر» عمرو بن حریث با هفت نفر ی راه
دیری را رفتند و به جای اینه به مدائن بروند تخلف کردند! «فخرجوا إل مان بالحیرة یسم الخورنق» رفتند به جای «فقالوا
نتنــزه» تــا بــه عیــش و نــوش بپردازیــم «فــإذا کــان یــوم الاربعــاء خرجنــا فلحقنــا علیــاً» روز چهــارشنبه کــه شــد برگشتنــد و بــه
امیرالمؤمنین(ع) ملحق شدند «قبل أن یجمع فبینا هم یتغدون إذ خرج علیهم ضب فصادوه فأخذه عمرو بن حریث فنصب کفّه
فقالوا بایعوا هذا امیرالمؤمنین» مگوید وقت داشتیم غذا مخوردیم ی سوسماری بیرون آمد عمرو بن حریث او را گرفت در
کف دستش قرار داد و گفت این امیرالمؤمنین ماست! امام ماست و با این بیعت کنیم! «فبایعه السبعة و عمرو ثامنهم» همهشان
بــا ایــن سوســمار بیعــت کردنــد «و ارتحــوا لیلــة الاربعــاء فقــدموا المــدائن یــوم الجمعــة» اینهــا روز جمعــه بــه مــدائن رســیدند «و
يرما هِملَيا خَلُوا نَظَرا دجِدِ فَلَمسابِ الْمب َللُوا عنَز َّتيعاً حمانُوا جامیرالمؤمنین(ع) یخطب و لم یفارق بعضهم بعضا ك
الْمومنين(ع)» مشغول خطبهی نماز جمعه بوده عل الظاهر، «فقال یا ایها الناس» امیرالمؤمنین(ع) فرمود «إن رسول اله(ص)
أسر إل ألف حدیث» هزار حدیث را در من به ودیعه گذاشته «ف کل حدیثٍ ألف باب» در هر حدیث هزار باب است «و لل

بابٍ ألف مفتاح» هر باب هم هزار مفتاح دارد.

 بعد حضرت(ع) فرمود «و إن سمعت اله جل جلاله یقول» این ان را بوئیم مراد پیامبر(ص) است یا اینه امیرالمؤمنین(ع)
است که ظهور در امیرالمؤمنین(ع) دارد و من امیرالمؤمنین «سمعت اله جل جلاله یقول: یوم ندعوا کل اناس بامامهم» این
عمرو بن حریث و هفت نفر دیر هم نشسته بودند، حضرت(ع) فرمود: این آیه را خودم شنیدم که خدا فرموده «و إن اقسم لم
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باله لیبعثن یوم القیامة ثمانیة نفر یدعون بامامهم و هو ضب» روز قیامت هشت نفر را خدا مخواند و مفرماید با امامتان
بیائید، اینها هم با همین سوسمار مآیند.

بعد حضرت(ع) فرمود «ولو شئت أن أسمیهم فعلت» اگر بخواهم اسام این هشت نفر را بویم این کار را متوانم بنم «قال
اصبغ» اصبغ بن نباته که این قضیه را مگوید بیان میند: «فلو رأیت عمرو بن حریث سقط کما یسقط السعفة وجیباًً» مگوید
ناه کردم به عمرو بن حریث دیدم مثل ی شاخهی نخل که مافتد، یا آن حالت آدمهای پست و فرومایه را هم مگویند، دیدم
از خجالت سرش را پائین انداخته بود و این حالت را پیدا کرده بود، این هم روایت سوم که از کتاب «الخصال» شیخ

صدوق(ره) نقل کردیم.

روایت چهارم: معتبرهی عبد الاعل از امام صادق(ع)؛

این روایت، معتبره در اصول کاف آمده است.

الف. بررس سند:

«عل بن ابراهیم»:
:«محمد بن عیس»

«یونس بن عبدالرحمن»:
«حماد»:

:«عبدالأعل»

ب. بررس دلالت؛

«قَال سمعت ابا عبدِ اله(ع) يقُول السمع و الطَّاعةُ ابواب الْخَيرِ» الاف، ج1، ص189 امام صادق(ع) فرمود: شنیدن و طاعت،
ابواب خیر است «السامع الْمطيع  حجةَ علَيه» سامع که مطیع است، حجت بر ضرر او نیست «و السامع الْعاص  حجةَ
و تُهجح تتَم ينملسالْم امما به نفعش نیست «و تکه دستور خدا را بشنود و عصیان کند، روز قیامت حج آن کس «لَه
احتجاجه يوم يلْقَ اله عز و جل» اما امام مسلمین آن است که روزی که خدا را ملاقات مکند حجتش تمام است. بعد فرمود:
«ثُم قَال يقُول اله تَباركَ و تَعالَ يوم نَدْعوا كل اناسٍ بِامامهِم» بعد امام صادق(ع) این آیه را خواندند. بنابراین امام صادق(ع) 
آن هم برهان «بر ضرر سامع مطیع نیست و «السامع العاص تفرماید: «السامع المطیع لا حجة علیه»، روز قیامت حجاول م

که کمش کند نیست و امام المسلمین آن است که «تمت حجته و احتجاجه یوم یلق اله».

آن نتهای که عرض کردم ما باشیم از خود آیه استفاده مکنیم حجیت امام به حق را، همین است که اینجا امام صادق(ع)
» روز هِماممنَاسٍ بِاا لواْ كنَدْع موي ه تبارک و تعالفرمایند: «یقول الفرمایند، چون بعد که این مطلب را فرمودند، ماشاره م
قیــامت، امــام بــه حــق کــه مآیــد، او میــزان اعمــال اســت؛ حــالا ببینیــد واقعــاً ایــن روایــات کــه مــا در مــورد ائمــه(ع) داریــم کــه

امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمهی طاهرین(ع) میزان اعمالند؛

 اینها همه ریشهی قرآن دارد، اصلا در آنها لازم نیست که انسان دنبال سند بردد، بر حسب این آیه؛ وقت امام به عنوان الحجة
روز قیامت، خدا برای مردم مآورد، آنجا آیا اعمال مردم، مطابق با دستور این امام بوده یا نه؟ «تمت حجته و احتجاجه» آن
وقت است که امام(ع) در روز قیامت میزان برای اعمال مشود. حالا شاید بوئیم آن کس که ادعا مکند که من پیرو
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امیرالمؤمنین(ع) هستم، این هم در همین گروه قرار مگیرد که امیرالمؤمنین(ع) امامشان است، ول اعمالش مطابق با او نیست،
اینطور نیست که بوئیم هر کس دیری را امام بداند و بعد در قیامت بداند که این اعمال، افار و عقاید ما مطابق با این رأی و

فر امام که خودمان در دنیا آن را امام قرار دادیم بوده یا خیر؟ لذا ائمه(ع) عنوان «میزان الاعمال» هم پیدا مکنند.

در نتیجه روشن شد که چقدر آیه شریفه لطافت دارد و چقدر این نات خوب از آن استفاده مشود و بسیاری از روایات که
هست و انسان گاه اوقات در سندش ش مکند و یا ممن است ی وقت دلیل محم بر آن پیدا نند، ریشهاش برمگردد

به همین آیهی شریفهای که محل بحث است.

.رِينالطَّاه ِبِينالطَّي هآل دٍ ومحم َلع هال َّلص و


